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شبگردی
ذکاوت خانم باجی! 

شهرام شهیدی
طنزنویس

  پدرم دور خانه راه می رفت و زیرلب  می گفت: 
» ای امان امان.«  خانم باجی پرسید: »چت شده 
شما؟ چرا عین مرغ پرکنده...« پدرم  گفت:»من 
تازه می فهمم چرا باید مارادونــا را ول کنیم و 
غضنفر را بچسبیم.« خانم باجی گفت: » بحث 
را قرمز و آبی نکنی که با پشــت  دست می زنم 
تو دهانت. حالا شــمرده شــمرده بگو غضنفر 
کیست؟ مارادونا کیســت؟ اگر بگویی مارادونا 

خودتی هم باز با پشت  دست... «
پدرم گفت: »شــما چرا خشــونت طلبی؟ 
می خواهی بزنی دنبال بهانه می گردی؟ نخیر 
مارادونا من نیســتم، اما غضنفر بی شک شما 
 هســتی.« خانم باجی گفت: »بله بله؟ چشمم 
روشن؟ چرا چنین اراجیفی به هم می بافی؟« 
پدرم گفت: »شما مگر با این قصابی سر کوچه 
 دســت به یکی نکرده بودی که بروی در صف 
گوشــت ارزان قیمت وارداتی که بعد بدهی به 
قصاب محل؟« خانم باجی گفــت:   »خب بد 
 کرده ام برای اقتصاد خانواده کار کرده ام؟ گوشت 
ارزان خریده ام و با 10 درصد سود فروخته ام به 

قصاب؟«  
پدرم گفت: »شــعفا! شگفتا! عجب ذکاوتی. 
اتفاقا من امروز رفتم گوشت بخرم دو برابر قیمت 
دولتی بــه من فروخــت. الان می فهمم دکتر 
 ظریف از دست خودی ها و داخلی ها چه کشیده 
که گفته در مذاکرات بیشــتر نگران داخلی ها 

بودیم.
خانم باجی گفت: »خُبه خُبه! شلوغش نکن. 
به من چه که مصرف گوشت در این خانه دوبرابر 
شده؟ اگر عین قبل مصرف می کردید  لازم نبود 

امروز گوشت بخری. «
خاله گفت: »حتما زیادی خوش خوشانمان 
شده که دو برابر گوشــت مصرف می کنیم. یا 

شاید خل شده ایم.«  
خانم باجــی گفت: »به من چه. آمار اســت 
و مــو لای درزش نمــی رود. رئیــس مجمع 
صادرکنندگان دام زنــده گفته به دلیل توزیع 
گوشــت  ارزان وارداتی، مصرف گوشت دو برابر 

شده!« 
عموجان گفت: »این چه آمارهای متناقضی 
است می دهند؟ اتحادیه قنادان اعلام کرده مردم 
توان خرید شــیرینی ندارند و برای همین۴۰ 
 درصد از فروش قنادان تهران کاســته شده. آن 

وقت دو برابر گوشت می خرند؟«  
روح آقاجــان از تــو صندوق گفــت: »لابد 
گوشتش شیرین بوده!«  خانم باجی گفت: »تو 
یکی گور به گور بشــی که بعد مرگ هم فکر و 
 ذکرت آزار من اســت. تا زنده بودی که به جای 
مایحتــاج خانه فقط ســکه می خریدی و نگه 
می داشــتی. آرزو به دل ماندیم یک چنجه  ای 
شیشلیکی بخری. حالا هم که قیمت سکه آمده 
پایین و نمی توانم سکه هایت را بفروشمو چیزی 

بخرم. «
روح آقابزرگ گفت: »به من چه که شــورای 
جهانی طلا اعلام کــرده تقاضای ایرانیان برای 
طلا ۳۵ درصد کاهش یافته. ایرانی ها  یکهو هوس 
می کنند بخرند، طلا گران می شود. حالا هوس 
کرده اند طلا نخرند، خب ارزان می شود. هیچ کار 
و دخالتی هم به  اقتصاد جهان و بالا پایین شدن 

قیمت طلا ندارند. «
پدرم گفت: » البته من فکر کنم در بازار جهان 
نقش دارند. چون تا شــورای جهانی طلا گفت 
تقاضای ایرانیان برای طــلا ۳۵ درصد  کاهش 
یافته بانک مرکزی ونزوئلا هم اعلام کرد ونزوئلا 
فروش ۲۰ تن طلا را به تعویق انداخته. اما این ها 
جواب من نشد. خانم  باجی از نو می پرسم. کی 

گفته بود در این وانفسای تورم و ... «
خانــم باجی گفت: »کی گفته تــورم وجود 
دارد؟« پدرم گفت:   »ایناهاش. این جا نوشــته 
رئیس کل بانک  مرکزی از اســب سرکش تورم 

انتقاد  کرده. «
عموجان گفت: »عجب. انــگار وزیر نفت از 
وضع احداث سکوهای نفتی انتقاد کند و وزیر 

ارشاد از آمار کتابخوانی! «

حسام حیدری
طنزنویس

جشنواره امسال نه تنها در بخش دعوا و 
درگیری و زدوخورد به پای جشنواره های 
سال های قبل نمی رســد، بلکه حتی در 
زمینه پوشش عجیب وغریب و ترسناک 
بازیگران و عوامل فیلم ها هم حرفی برای 
گفتن ندارد. نوید محمدزاده که در زمینه 
پوشــش با روزهای اوجش فاصله گرفته، 
امسال یاد و خاطره شبه نظامیان کنگو را 
زنده کرد و با یک پیراهن نظامی همراه با 
شلوار بیست جیب به جشنواره فیلم فجر 
آمد. )و البته کلاشــینکف و خمپاره انداز 
دســتی اش را فراموش کرده بود( اگرچه 
تلاش محمــدزاده بــرای متفاوت بودن 
ستودنی است، اما حقیقت این که او هنوز 
نتوانســته رکورد آن لباس مشــکی  نوار 
نــوار مومیایی اش و شــلوار پاچه تنگش 
را بشــکند و ســیری نزولی را در لباس 
پوشیدن آغاز کرده است. امیدواریم این 
بازیگــر در اختتامیه به انتظارات پاســخ 
بدهــد و آن لبــاس خلبانی قشــنگه را 

بپوشد و به دبیر جشنواره بگوید: »امشب 
می خوایم بــا هم پرواز کنیــم« و به این 
ترتیــب فضای جشــنواره را از این رکود 

خارج کند.
صابر ابــر که در ایــن زمینــه رقابت 
تنگاتنگی را بــا نوید محمــدزاده دارد، 
بالاخره بی خیال شال گردن های دوازده 
متری سال های قبلش شــد و این بار به 
پوشــیدن یک کت چهارخانــه همراه با 
جوراب قرمز و کفش دامادی بسنده کرد. 
امســال از ترکیبات زیبای: تی شــرت 
عکس باب اســفنجی با کت و شــلوار و 
کفش کتانی و یا مانتو با دو متر سرشانه و 
اپُِل و کیف دو متر در دو متر چرم خبری 
نیســت. فقط یک مورد لبــاس  هالوین 
با جوراب ســبز طرح کاکتــوس در بین 
خانم ها داشــتیم و یک مــورد رومیزی 
رنگی که خانم بهنــوش بختیاری به تن 
کرده بــود. ولی انتخاب ما برای کســب 
ســیمرغ همچنان همان بازیگر خانمی 
اســت که با چکمه شست وشــوی فرش 
آمده بود که در نوع خــودش آوانگارد و 

تابوشکن به نظر می رسید.

از اینها گذشته فیلم ها آنچنان تعریفی 
ندارنــد و هر چه فیلم ها بیشــتر نمایش 
داده می شــوند، درود و سلام تماشاگران 
به هیأت انتخاب هم بیشتر می شود. واقعا 
این که چطور شد که یک سری از فیلم ها 
تو جشــنواره انتخاب شــدند؟ و این که 
بقیه فیلم هــا چقدر از اینهــا بدتر بودند 
که انتخاب نشــدند؟ دو سوالی است که 

نمی شود جوابی برایش پیدا کرد. 
فیلم های برتــر آرای مردمی هم اعلام 
شــدند، ولی معلوم نیســت که هر کدام 
از فیلم هــا چند تــا رأی آورده اند. جالب 
اینجاســت که بعد از اعلام اولیه، هر روز 
یکــی از فیلم ها حذف می شــود و حتی 
ممکن اســت یــک فیلم جدیــد اضافه 
شود. این شــیوه آنچنان پرتعلیق است 
که کمر ســینماگران را هــم خم کرده. 
امیدوارم امســال هم مردم بتوانند فیلم 
مورد نظر مســئولان و مدیران جشنواره 
را انتخاب کنند وگرنه مدیران جشنواره 
مجبور می شوند خودشــان این زحمت 
را بکشــند که باعث اذیت شــدن آنها و 

پوست پوست شدن دستشان می شود.

لباس قشنگ هاتون رو نریزید تو جشنواره ها

تماشاخانه
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پل های متحرک انزلی  |جابر حســین زاده|   وقتی 
موسیو بهلر فرانسوی پیشنهاد ساخت پل در بندر انزلی را 
به ناصرالدین شاه قاجار داد، شاهنشاه همان طور که ولو شده 
بود روی تخت سلطنتی دستی به سبیل هاش کشید و زل زد 
به موسیو. بهلر دوباره با صدای بلندتر پیشنهادش را مطرح کرد و باز پادشاه 
دست کشید به سبیل هاش. صدر اعظم که کنار موسیو ایستاده بود، یواشکی 
با آرنج زد توی کلیه چپ بهلر و آهســته گفت:  »می فرمایند سبیل ما چقدر 
چرب می شود بابت این پل؟« موسیو بعد از پی بردن به کُنه ماجرا از دربار زد 
بیرون و هفته بعد با دفترچه های متره و برآورد برگشت و کلی با ناصرالدین شاه 
چانه زد تا بعد از ضریبِ بالاســری و ضریبِ منطقه ای، ضریبِ سبیلِ شاه را 
هم به میزان 12 درصد توی قرارداد بگنجاند. شاه به کمتر از 50 درصد راضی 

نمی شد و برای همین ساخت پل منتفی شــد تا  سال 1314 که پهلوی اول 
دستور ســاخت دو پلِ انزلی و غازیان را داد. مدیرعامل شرکت سازنده وقتی 
قرارداد احداث نخستین پل های متحرک ایران را امضا کرد روحش هم خبردار 
نبود هشتاد  سال بعد به خاطر نبوغ مسئولان، سطح آب رودخانه انزلی آنچنان 
پایین بیاید که بشــود کنار پایه های پل قدم زد. بخش متحرک پل ها توسط 
موتورگیربکسِ تعبیه شده در اتاقکِ مخصوصی زیر پل حرکت می کرده که 
این اتاقک ها خوشبختانه طی سال ها تغییر کاربری داده اند و هم  اکنون علاوه 
بر پذیرا بودن زباله، شهروندان و توریست های محترم می توانند نیمه های شب 
در کنار آنها کمپ بزنند و این خاطره را سال های بعد برای بچه هایشان تعریف 
کنند. )برخلاف باور عامه، به پل هایی که همراه سیل کَنده می شوند و حرکت 

می کنند، پل متحرک گفته نمی شود.(

نیمه پنهان بناهای تاریخی کوچه اول
پایه  فوتبال مملکت  |امیر مســعود فلاح| یکی از چیزهایــی که در روزها و 
هفته های قبل به اندازه تمام موهایم )فکرتان را به کار بندازید بعد نیشتان را باز کنید. 
نگفتم  موهای سرم، گفتم تمام موهایم!( شــنیده ام عبارت »پایه فوتبال« است. لُبّ 
کلام طیف وسیعی از اقشار  مختلف جامعه که این عبارت را در قالب فحش های صریح 
و عریان در کامنت های پای پست ها و فحش های پیچیده و پنهان در پست های  بالای همان کامنت ها 
ابراز می کنند این است که »پایه فوتبال« مملکت خراب است و با تعویض و تغییر سیستم بازی و بازیکن 
و  سرمربی حل نمی شود. البته بنده قبول دارم که ما مشکلات عدیده مدیریتی داریم اما عبارت »پایه 
فوتبال« یک جوری اســت. مثلا از  عزیزانی که این عبارت را در روز ده ها بار به کار می برند بپرسید پایه 
فوتبال دقیقا یعنی چی؟ مدیریت؟ می گویند نه. بودجه و  سرمایه مالی؟ نه. مدیریت سرمایه انسانی؟ نه. 
نگاه مبنایی به جایگاه ورزش قهرمانی در کشور؟ نه. »پایه دیگه، پایه . هرچی  پایه ش درست باشه خودشم 

درسته و هرچی پایه ش خراب باشه خودشم خرابه.« 

از آنجایی که ما خیلی به هوشیم
اگر کمبود باشد، می خروشیم
برای صرفه جویی توی مصرف

ز ران تا استخوان را می فروشیم!
ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

فروش ضایعات گوشتی و استخوان 

naeemator@gmail.com|    نعیم تد                ین  |   کارتونیست |


